
https://jis.ut.ac.ir/  
 

 
 

 
 

Phonetic, morphology and syntax of Neyshabouri dialect 

Omid Majd1 

1. Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Tehran. 
Email: majdomid@ut.ac.ir 

Article Info. Abstract 
Received: 
2022/12/10 

 

Accepted: 
2022/12/17 

Neishabori dialect is one of the oldest eastern dialects of Iran, which has special 

characteristics in terms of phonetic and grammatical features. In this essay, we 

have investigated the main phonetic processes of describing and explaining the 

phonemes of this dialect using the descriptive  ـanalytical method and the 

document analysis method based on library studies and using the author's 

pseudo ـlinguistic as a Neishabori speaker, and we have categorized and divided 

them using the distinguishing characteristics of each phoneme. In the following, 

the subject of suffixes and prefixes, as well as the conjugation of verbs and their 

tenses, has been examined. The upcoming research has been prepared and 

compiled using the method of library studies, document analysis and data mining, 

and field surveys. The research results show that the phonemes of Neyshabouri 

dialect include 33 phonemes; Hamzeh is heard in the Neyshabouri dialect at the 

beginning of hard words, some endings such as "ع" and "ح" are pronounced 

clearly and thickly in Arabic words. In Neyshabouri dialect, there are changes in 

vowels, some of them are completely irregular and others are regular. Deletion, 

difference in pronunciation of some verbs such as past continuous, past 

participle, etc., special use of verbs are among the things that cause the difference 

between Neyshabouri dialect and standard Persian.  
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 و صرف و نحو گویش نیشابوری آواشناسی
 1امید مجد

 majdomid@ut.ac.ir: انامهی. رادانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1

 چکیده اطلاعات مقاله

 :افتیدر خیتار
20/20/1421 
 

 :رشیپذ خیتار
11/21/1421 

رود کره بره اظرا     بره شررار مری   های شرقی ایرران  ترین گویشگویش نیشابوری یکی از کهن
ای دارد. در این جستار، به شیوۀ توصیفی ر تظلیلری  های آوایی و دستوری، مختصات ویژهویژگی

گیری از شمّ زبانی نگارنده ر   ای و بهرهکاوی، بر پایۀ مطااعات کتابخانهو روش سندکاوی و داده
اجری توصریو و تییرین انروا      تررین فراینردهای و  که گویشور نیشابوری است ر به بررسی اصلی 

بندی ها را دستههای ترایزدهندۀ هر واج، آنهای این گویش پرداخته و با استفاده از مشخصهواج
ها های آنایم. در ادامه، میظث پسوندها و پیشوندها و نیز صرف افعال و زمانبندی کردهو تقسیم

 33ای گرویش نیشرابوری شرام     هدهندۀ آن است که واجاست. نتایج پژوهش نشانبررسی شده
هرا  شرود، برخری واج  سختی شنیده مری واج است؛ هرزه در گویش نیشابوری در ابتدای کلرات به

و « غ»شرود. هرر دو واج   در کلرات عربی به صورت آشکار و غلیظ تلفظ مری « ح»و «  »مانند 
صرامت بردون   زمان با هم در زبان وجود دارد. برخی هجاها برخلاف فارسری معیرار برا    هم« ق»

ها دهد که برخی از آنها روی میشود. درگویش نیشابوری، تغییراتی در مصوتمصوت شرو  می
مند است. حذف، قلب، ادغام، ابدال، تفراوت در تلفرظ صررف    قاعده و برخی دیگر قاعدهکاملاً بی

اردی برخی از افعال مانند ماضی استرراری و ماضی نقلی، کاربرد خاصری از ونردها، ازجرلره مرو    
شود. هرچنین با توجه به این گرویش  است که سیب تفاوت گویش نیشابوری با فارسی معیار می

 های اغوی را نیز تکری  و بازنگری کرد.شناسیتوان برخی ریشهمی

  :ی کلیدیهاواژه
های بومی، گویش

گویش نیشابوری، 
فرایندهای واجی، 

 آواشناسی. دستور.

(، 0)10، های ایرانشناسیفصلنامۀ پژوهش. و صرف و نظو گویش نیشابوری آواشناسی(. 1420) امیدمجد،  استناد به این مقاله:
31- 05. 

                                                                                            مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران. ناشر:

 

 پژوهشی-مقالۀ علمی

 85-93، 1041، پاییز و زمستان 1، شمارۀ 11دورۀ 
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 مقدمه
رود. منظرور از  و  آن بررسی و مطااعۀ آواها و اصواتی است که در زبان بره کرار مری   آواشناسی علری است که موض

آیرد و بره صرورت    آواها و اصوات، آن بخش از واحدهای صوتی زبان است که به تلفظ گویشوران یک زبان درمری 
بره بررسری    آواشناسی، بررسی علری آواهای زبان بشری است. بره عیرارت دیگرر، آواشناسری    »یابد. گفتار نرود می
(. 1: 1312)مدرسری قروامی،   « گیرنرد های گوناگون در گفتار خود به کار مری پردازد که سخنگویان زبانآواهایی می

شرود )هرران،   علم آواشناسی به سه نشانۀ آواشناسی توایدی و آواشناسی آکوسیک و آواشناسی شنیداری تقسیم می
آواشناسی مطااعه و توصریو علرری   »گوید: آواشناسی می( در توصیو و تعریو 12: 1331شناس )(. حق13: 1314

گونره  آواهای زبان است. موضو  آواشناسی مرکن است آواهای یک زبان بخصوص، مثلاً زبان فارسی، باشرد. ایرن  
گویند. نیز موضو  آواشناسری مرکرن   های آوایی را آواشناسی آن زبان بخصوص، مثلاً آواشناسی فارسی، میمطااعه

شناسران  زبران «. نامنرد های آوایی را آواشناسی هرگرانی مری  گونه بررسیبان به طور کلی باشد. ایناست آواهای ز
هرای مغرز انسران بره     گیرند که جزء توانشهای ذهنی در نظر میای از نظامعروماً ساختار زبان را مجروعۀ پیچیده

زبران امرری غیرمرادی و مجررد اسرت. از       رود. طیق این تعریرو، اد بشر به کار میآید و برای ارتیاط افرحساب می
آوا یرک پدیردۀ   »آینرد.  سویی، آواهای یک زبان در حقیقت امواج و اصواتی هستند که امری مادی به حسراب مری  

تواند جزئی از نظام ذهنی زبان به شررار آیرد. برا ایرن     شود و نریمادی است که از طریق گوش مظسوس واقع می
کنرد. از ایرن نظرر،    شوند، با زبران رابطره پیردا مری    های زبانی در آن نرودار میامای که نظهره، آوا به صورت ماده

های یک دستگاه موسیقی است با صورت اجراشردۀ آن.  توان گفت نسیت زبان با آوا هرانند نسیت مجروعۀ نتمی
 (.10ن: )هرا« های مجرد و ذهنی زبان استبه عیارت دیگر، آوا نشانۀ مادی، مظسوس و گفتاری برای نظام

های بیگانه به آن ر هنوز هم منیعی غنی برای شناخت  گویش کنونی نیشابوری ر با وجود راه یافتن واژه 
هرا و  های نابی که در فرهنگچه بسیار واژه»توان گفت که میهای کهن پارسی است تاجاییبسیاری از واژه

(. گرویش نیشرابوری یکری از    130: 1355 )ذاکرااظسرینی، « شناسرند ها میها را نیشابوریمتون نیامده و آن
ای غنری و  های اصلی زبان فارسی دری است که در نیشابور و مناطق اطراف آن رایج است و پیشرینه گویش

رو نیشابور با گذشتۀ درخشان های فارسی کهن ازجرله فارسی باستان و میانه دارد؛ ازاینپیوندی ژرف با زبان
های گویشی زبان فارسری را در خرود جرای    یکی از ارزشرندترین گونه و سوابق علری و فرهنگی و تاریخی،

است. تلفظ صظیح و کهن آوای بسیاری از کلرات، کراربرد دقیرق و اصروای مرواردی چرون واو و یرای       داده
مجهول و حفظ دیگر عناصر آوایی از این دست، از وجوه ارزشرند این گویش کهن فارسی است که پرداختن 

های زبان فارسی دری اسرت، شرناخت آن   ترین گونهنراید. ازآنجاکه این گویش از کهنیبه آن را ضروری م
تواند راهگشای ارزیابی و تصظیح و نقد و بررسری بسریاری از مترون کهرن و     ای اساسی، میعنوان مسأاهبه

ام آوایی گرویش  رو مسئلۀ اصلی در این جسُتار، بررسی نظگیری از این گنجینۀ زبانی و اغوی باشد؛ ازاینبهره
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نیشابوری و تشخیص و ترایز وجوه اشتراک و افتراق آن با زبان فارسی است. بر این اساس، پرسرش اصرلی   
 هایی دارد.پژوهش پیش رو آن است که نظام آوایی گویش نیشابوری، چه ویژگی

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش
تررین  ها حتی به دورافتادهراهیابی آنهای روزافزون وسای  ارتیاط جرعی و تکنواوژی و امروزه با پیشرفت

هرای زبران فارسری در معرر      ترین مناطق روستایی، بیش از هر زمان دیگرری، گرویش  نخوردهو دست
هرای بیگانره و انتخراب اغرات درسرت در      رو برای رویارویی برا هجروم واژه  است؛ ازایننابودی قرار گرفته

بهای فرهنگری،  با هدف صیانت از این میراث گران هاگزینی، ضرورت توجه هرچه بیشتر به گویشمعادل
هرا،  هرا و گرردآوری اطلاعرات  زم درخصروص آن    رسد. از دیگر سو، توجه به گویشضروری به نظر می

کند و نیز از سراختار  های بعدی حفظ میبخشد و برای نس ها را از خطر زوال و نابودی رهایی میگویش
های مختلو یک زبان ترا حردود   کند. با بررسی گویش، حرایت میزبانی یک گویش در برابر زبان رسری

توان ابهامات مربوط به دستور زبان و آواشناسری و قرائرت مترون کهرن را برطررف سراخت و       زیادی می
هرای  شده را دیگربار احیا کرد. پژوهش پیش رو با توجه به ازوم ثیرت گرویش  بسیاری از واژگان فراموش
ای هرای ترازه  ها، اهریت بسیاری دارد. یافتهسازی گویشارسی در مسئلۀ هرگونمظلی و نیز تأثیر زبان ف

 دهند.اند، ضرورت این پژوهش را بیشتر نشان میگیری مقااه آمدهکه در نتیجه
 

 پیشینۀ پژوهش
جز یک مقااه از ایران کلیاسی و مهشید های مهم ایرانی است و متأسفانه بهگویش نیشابوری جزو گویش

(، پژوهش علری دیگری دربارۀ آواشناسی این گرویش تراکنون منتشرر نشرده و تظقیرق      1311) سلیرانی
های های مرتیط با میظث زباناست. از دیگر پژوهششایان و ارجرند دیگری درخصوص آن انجام نگرفته

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها، میخراسانی و بررسی آوایی آن
های آمریکایی ر انگلیسری، فراکو و هرکرار      رخصوص آواشناسی زبان( د1110هیلِنیرَد و هرکاران )

( در 1120های هلنردی، فیشرر )  ( در زمینۀ زبان0222( درخصوص زبان انگلیسی، ادانک و هرکار )0221)
 اند. هایی را انجام دادهزمینۀ زبان دانرارکی، پژوهش

مقردمات سرودمندی را    اریخی زبران فارسری  دستور ت( در کتاب 1310در زمینۀ مطااعات ایرانی، ابوااقاسری )
اسرت.  شناسی مطرح ساخته و میاحث جامع و مختصری را درخصوص آواشناسی مورد توجه قرار دادهدربارۀ زبان

سعی کرده برا مطااعرۀ آثرار ابوریظران      های بیرونیهای گویشی ایران در نوشتهواژه( در کتاب 1320کیا )صادق
هایی از گرویش  تلو را به ترتیب اافیایی نشان دهد. نویسنده در این کتاب، واژههای مخهای گویشبیرونی، واژه
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 آواشناسی؛ فونتیرک ( در کتاب 1303شناس )است. حقنیشابوری را که ابوریظان مورد توجه قرار داده، ذکر کرده
ب درخصروص  است. نویسنده در فصول هشتگانۀ این کتابه شرح اصول و میانی علم آواشناسی هرگانی پرداخته

های واحدهای زنجیرری و زبرزنجیرری کرلام، تکیره،     های تواید آوا، ویژگیهای گفتار، مکانیسمآواشناسی، اندام
سیری در آواشناسی؛ فونتیک هررراه  ( در کتاب 1313است. آذروش )آهنگ و فرایندهای گوناگون آوایی پرداخته

هرا  ی نظرری آواشناسری و نررایش گرافیکری واکره     به شرح میان ای و زبرزنجیریهای زنجیرهبا تشریح شاخصه
، اصرطلاحات علرم   شناسری فرهنرگ توصریفی آواشناسری و واج   ( در کتاب 1314است. مدرسی قوامی )پرداخته

 است.های  تین آن به صورت اافیایی مورد توجه قرار دادهآواشناسی را با معادل
هشی معتیر زیر هم اشراره کررد: کنعرانی و هرکرار     توان به مقا ت پژوهای ایرانی میدربارۀ آواشناسی گویش

بره روش توصریفی ر     « شناختی گویش تات شرال خراسران های آوایی و فرایندهای واجویژگی»( در مقااۀ 1310)
انرد.  شناختی گویش تاتی در شرال خراسران را بررسری و تییرین کررده    های آوایی و فرایندهای واجتظلیلی، ویژگی
بره بررسری میرزان    « بررسی تاریخی نظرام آوایری گرویش کرمرانجی خراسرانی     »مقااۀ  ( در1353مصطفوی گرو )

( 1353اسرت. مجرد )  های زبان کردی در خراسان توجه کررده عنوان یکی از گویشتأثیرپذیری گویش کرمانجی به
 برا توجره بره ارتیراط گرویش خراسرانی و اوزان شرعری سریک        « تلفظ و تقطیع اغات در شعر خراسرانی »در مقااۀ 

حذف شرود زیررا در   « ت» زم نیست واج « داشت»عنوان نرونه برای تقطیع اغت است که بهخراسانی، ثابت کرده
هرای خراسرانی   رو با تکیه بر تلفرظ و آواشناسری در گرویش   است؛ ازاین« دشُت»گویش خراسانی، اص  تلفظ واژه 

هرای  یادشرده بره اظرا  توجره بره بخرش       است. مقااۀ)نیشابوری( به بررسی اوزان عروضی شعر خراسانی پرداخته
مغفول آواشناسی گویش خراسانی، بسیار کاربردی است. ازجرله مطااعاتی که در حوزۀ شناخت گرویش نیشرابوری و   

کسررۀ  »( در مقاارۀ  1312پرور ) توان به این موارد اشاره کرد: راسرتی است، میخراسانی تاکنون در ایران منتشر شده
هرای فارسری و گرویش    با بررسری دسرتگاه آوایری مصروت    « ااخطیی گویشی ر رسم بدل از یای نکره، یک ویژگ

بررسری  »( در مقاارۀ  1311اسرت. کلیاسری و سرلیرانی )   هروی و نیشابوری، به خصایص این دو گویش توجه کرده
هرا  های ترایزدهنردۀ واج های ساده و مرکب و میانجی را با استفاده از مشخصه، واکه«نظام آوایی گویش نیشابوری

بررسی و توصیو نظرام آوایری   »( در مقااۀ 1312نژاد و نجاتیان )اند. پهلوانهای مختلو زبانی بررسی کردهدر گروه
، فراینردهای واجری و سراخت هجرا و واحردهای زبرزنجیرری را در گرویش مشرهدی برا روش          «گویش مشهدی

 اند.شناختی بررسی کردهبانگیری از شمّ زبانی نویسنده که گویشور مشهدی است، با هدف کاوش زبهره
 

 روش تحقیق
گیرری از اطلاعرات و   های تظقیرق برا بهرره   ای و میدانی است. دادهشیوۀ پژوهش در این جستار کتابخانه

ای تقابلی با فارسی عنوان یکی از گویشوران زبان نیشابوری نگاشته شده و به شیوهدانش زبانی نگارنده به
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گیرری در انتهرا بره انجرام     بنردی و نتیجره  تظلی  مذکور به کرک جررع است. نوشتاری معیار تظلی  شده
اارللری  ها بر مینای جدول اافیایی درخصوص آوانگاری برین است. شایان ذکر است ثیت آوایی واکهرسیده

(IPA)1 است.های آوایی گویش نیشابوری بر این مینا آوانگاری شدهصورت گرفته و نشانه 
 

 چهارچوب نظری

 اهمیت آنو  2. گویش1

هاسرت  شناسی است کره هردف آن توصریو علرری گرویش     های علری زبانشناسی یکی از شاخهگویش
هرای  و مطااعرۀ پدیرده   3های زبانیشناسی به بررسی ماهیت گونه(. این شاخه از زبان1: 1355)زمردیان، 
هرایی  اری تفراوت  انرد و هایی هستند که از یک زبان واحد منشعب شرده ها شاخهگویش»پردازد. زبانی می

(. 0: 1355)کلیاسری،  « ها به آموزش نیراز دارد آوایی، واژگانی و ساختاری با هم دارند. فهم متقاب  گویش
های منطقۀ خراسان است که ساکنان شهرستان نیشابور به ایرن گرویش   گویش نیشابوری یکی از گویش

انشروران ایرن سررزمین برنیامرده،     نیشابور که تاریخ هنوز از عهدۀ شرارش بزرگان و د»کنند. صظیت می
(. 1: 1355)ذاکرااظسرینی،  « اسرت های گویش فارسی را تا امروز پراس داشرته  یکی از ارزشرندترین گونه

ها منیعی بسریار غنری   گویش»هاست. ها و توصیو علری آنشناسی، گردآوری گویشهدف اصلی گویش
 (. 1: 1350)زمردیان، « آیندبه شرار می شناختیشناسی و مردمهای زبانی، ادبی، جامعهبرای پژوهش

های آوایی و واژگرانی و  اند، وای تفاوتهایی هستند که از یک زبان واحد منشعب شدهها شاخهگویش
هرای  ساختاری با هم دارند؛ برای نرونه، زبان ایرانی پیشین که از زبان هندوایرانی منشعب از شاخۀ زبران 

هرایی ازجرلره فارسری، کرردی، بلروچی، گیلکری، مازنردرانی،        شراخه  هندواروپایی است، در طول زمان به
 (. 0: 1355نامیم )کلیاسی، ها را گویش میاست. هر یک از این شاخهنیشابوری و... تقسیم شده

های تلفظی، دستوری و واژگانی در یرک زبران اسرت و اصرطلاح     اصطلاح گویش برای بیان تفاوت»
پرذیری در  رود. تفاوت ساختاری ر واژگرانی و نیرز معیرار فهرم      کار میاهجه تنها در مورد تفاوت تلفظ به 
توان اَشکاای از یک زبان دانست کره بره طرور    های یک زبانِ واحد را میگویش مورد توجه است. گویش

تررین معیارهرای   مند دارنرد. ازجرلره مهرم   های نظامحال با یکدیگر تفاوتفهم بوده و درعینمتقاب ، قاب 
هرا و ارزش  ای تشخیص زبان از گویش، مرزهای سیاسی کشورها، نگرش افراد نسیت به زبانغیرزبانی بر

توان به دارا برودن صرورت نوشرتاری،    ترین معیارهای زبانی نیز میهاست. از عردهو اعتیار اجتراعی زبان
 (.133: 1335)مدرسی، « برخورداری از وسعت واژگانی و قابلیت فهم متقاب  اشاره کرد

                                                      
1. Intemational Phonetic Alphabet. 
2. Dialect. 
3. Language Varieties. 
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 شناسی. آوا2

آواشناسری  »ای فیزیکری و عینری اسرت.    پرردازد و پدیرده  آواشناسی به توصیو علری آواهای زبران مری  
دربرگیرندۀ مطااعۀ یک زبان برای تعیین اصوات مریز آن، یعنی اصواتی ]است[ که تفاوت معنرایی ایجراد   

شوند ی چگونه ساخته میکند که آواهای زبان(. مطااعات آواشناسی بیان می34: 1352)اده فوگه، « کندمی
 ها چیست.های صوتی آنو خصوصیات و ویژگی

 

 . فرایندهای واجی3

گویی کوشی یا آسانهای یک زبان به د ی  گوناگون ر اعم از اص  اقتضا و زبان یا قانون کم آواها و واج
 شوند.ر به اَشکال مختلو دچار تغییر و تظو تی مانند سایش یا فرسایش می

 

 یشابوری. گویش ن4

تررین  هرای دوم ترا هفرتم قررری یکری از مهرم      شهر نیشابور واقع در شرال شرقی خراسان در فاصلۀ سرده 
اسرت. بره گرواه منرابع متقردم و میانرۀ       های پویای سیاسی، اجتراعی، اقتصادی، مذهیی در ایران بودهکانون

قررن، از تأثیرگرذارترین و   شناسری، ایرن شرهر در حردود چهرار      هرای باسرتان  اسلامی و نیز اطلاعات و داده
اسرت:  ( در توصیو گویش نیشابوری آورده421: 1331است. مقدسی )ترین شهرهای جهان اسلام بودهبزرگ

کننرد؛  اشریا  مری   "ی"دهند و آن را به ها را کسره میزبان ]گویش[ نیشابور رساتر و گیراتر وای آغاز واژه»
ها که سستی و د چنانکه بهردستی، بگفتستی، بخفتستی و مانند آنافزاینفایده میمانند: بیگو، بیشو، و سین بی

به گفتۀ وی، گویش طوس و فسا نزدیک گویش نیشابوری است. یاقوت حروی ذی  واژۀ «. رسانداظاح را می
یراقوت توضریح دربرارۀ    »اسرت.  ای را ذکر کردهدرخصوص جغرافیا و تاریخ نیشابور مطااب ارزنده« نیساویر»

است تا به این وسیله تلفظ صظیح آن را نشان دهد. نیشابور ا آوردن نظوۀ تلفظ نام شهر آغاز کردهنیشابور را ب
شناسی آغاز دهد که با زبانکه به گفتۀ وی عامه آن را نشاوور خوانند. این اشاره شیوۀ کار یاقوت را نشان می

است معدن فضرلا و منیرع   افزوده است آنجا شهر بزرگی است که فضای  چشرگیر دارد واست. او نوشتهکرده
اسرت. نیشرابور از   یک از شهرهایی کره گشرته، ندیرده   علراست. هرچنین تأکید کرده که مانند آن را در هیچ

آمد و حتی در سدۀ چهارم هجری، اهریت آن تا بدان حد برود کره   ترین شهرهای خاوران به حساب میمهم
رسد اهریت شهر نیشابور علاوه برر آبرادانی و   د. به نظر میشترین دروازۀ هرات به سوی نیشابور باز میکهن
 (. 2ر3: 1353)بختیاری، « استسیاسی، به سیب موقعیت علری شهر نیز بوده د ی 

سرازد کره   هرین سطور کوتاه دربارۀ گویش نیشابوری، اهریت بسیار زیادی دارد؛ زیررا مشرخص مری   
دهد که فاوت بسیار داشته و این خود نشان از این میگویش نیشابور در دورۀ اسلامی با گویش امروزین ت
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به احترال فراوان گویش نیشابور پو از حرلۀ مغو ن و اوای  قرن هفتم ه.ق. در شهر جدید و بره دنیرال   
(. 002رر 023: 1421)مجرد و هرکراران،   « اسرت گیری اجتراعات عروماً مهاجر جدید، شک  گرفتره شک 

شرود.  سی دری و پهلوی اسرت کره برا اهجرۀ نیشرابوری بیران مری       شام  واژگان فار»گویش نیشابوری 
های خراسانی، کردی گویش کرمانجی در شهرستان نیشابور و نیز زبان عربی در برین اهراای عررب    زبان

( گرویش نیشرابوری را از   30: 1355(. کلیاسری ) 103: 1311)کلیاسری و سرلیرانی،   « نیشابور رایج اسرت 
دانرد. بررخلاف کلیاسری،    های ایرانی نو شاخۀ جنوب غربی میرۀ زبانهای منطقۀ خراسان و در زمگویش

هرای  دانرد. وی گرویش  های شراای خراسان میشناس روس، گویش نیشابوری را از گویشایوانو، شرق
خراسانی را در سه گروه اصلی نیشابور و جوین )شراای(، ترشیز و گناباد )مرکزی(، قائن و ترون و بیرجنرد   

(. گویش نیشابوری در شهر و نیز شهرستان نیشرابور  13و  33: 1311است )نجفیان، رده)جنوبی( تقسیم ک
ای دیرینره و پیونردی ژرف برا    این گویش دارای پیشرینه »و مناطق اطراف آن ازجرله کدکن رایج است. 

 (.102ر103: 1355)ذاکرااظسینی، « ویژه پارسی میانه، داردهای ایرانی کهن، بهزبان
 

 ف و نحو گویش نیشابوریآواشناسی و صر
شناسان معتقدند زبان و گفتار با هم تفاوت دارد. زبان مجروعه قواعدی است کره در ذهرن انسران اسرت و     زبان

هرای آوایری یرا    شرود کره تفراوت   گفتار نرود این توانایی ذهنی انسان است. گویش به اشَکاای از زبان گفته می
واکه )مصوت( اسرت. در ایرن گرویش،     1هرخوان )صامت( و  00دستوری با زبان دارد. گویش نیشابوری دارای 

که در اهجۀ تهرانی، چاکنایی است. هرچنرین  شود، درحاای/ )ح( حلقی است و مانند عربی تلفظ میhهرخوان /
 (.  142: 1355)کلیاسی، « / در گویش نیشابوری کاربرد دارند که در فارسی معیار وجود ندارندe/u/oسه واکۀ /

تقسیم  (هاها )مصوتها( و واکهها )صامتهای گویش نیشابوری به دو دستۀ هرخوانواج ها:. واج1

انرد از: ء، ب، ،، ت، ج، ،، ح، ،، د، ذ، ر، ز، س،  عیارت هاصامتواج  02اند. واج 33شوند و روی هم می
انرد از:  هرا عیرارت  ای یرا مصروت  ، هر، ی. شش واج واکه(w)، و (v)ش، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و 

 .(ī)، ای (ū)، او (Ā)فتظه، ضره، کسره، آ 
 چند توضیح:

شود و تشخیص تلفظ آن از فتظه و ضره ر هرزه در گویش نیشابوری در اول کلرات به سختی شنیده می
 و کسره کری دشوار است مانند أسب، إمتظانی، اُردک.

 شود مانند   در علی و معروای.فظ میعربی در گویش نیشابوری به صورت هرزۀ غلیظ و آشکار تل«  »ر واج 
یافته بره هررزه نیرز هررزه تلفرظ )فراگرو(       ر کلرۀ فارسی مختوم به هرزه نداریم و در کلرات عربی پایان

 شود به املا.شود، مانند املاء که تیدی  مینری
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ر اغراتی  در گویش نیشابوری وجود دارد و در اغاتی چون مظرود یا مظلروج کراملاً آشرکار و د   « ح»ر واج 
 تر است.چون حَواه و حادّه کری پنهان

هرای جلروی دهران    انگلیسی است و از قسرت vتر که تقرییاً معادل دو واج دارد؛ یکی رقیق« و»ر حرف 
در ابتردای   vشرود. واج  های انتهایی دهان تلفظ مری که غلیظ و از قسرت wشود و دیگری تلفظ می

در وسط یا آخر هجاها  wت، مانند ورزش و وای، اما واج شود یعنی حرف اول هجاسهجاها شنیده می
قرار دارد، مانند واو در گودال، روَْشنْ، گِروَْ )سَنَدِ خَنَه دِ گِروَِ بانکَه(. دوَْ )از دویدن(، داو به معنای میارز، 

 میدان، سابقه( در جرلاتی چون داو نرِتُمْ.
اند که انتخاب بجا و دقیقری  ی را معیار زبانی گرفتهر برخلاف زبان امروزی معیار )در حقیقت گویش تهران

شود هر صامتی در ابتدای هجا حتراً برا مصروتی هررراه خواهرد برود، در گرویش       نیست( که ادعا می
کره خرود اغرت نیشرابور برا      شوند؛ چنران نیشابوری هجاهای بسیاری با صامت بدون مصوت تلفظ می

 .(Nshabour)شود: نْشابور تلفظ می« نون»سکون 
برخی معتقدند واج قاف در زبران فارسری   بظث است.  «غ»و  «ق» ر در زبان معیار بین وجود یکی از دو واج

شود مانند قرا، و فغِوروی.   هست و غین نیست و برخی برعکو. در گویش نیشابوری هر دو واج دیده می
 شود.غ گفته میشود، مانند قافِ دوم در قاشق که قشَُجااب اینکه گاهی قاف به غین تیدی  می

 رود، مانند مغضوب و غَیر.در اغات عربی تقرییاً به هران صورت تلفظ عربی خود به کار می« غ»ر 
جای بیرژن، واری   جای ژاََه )ژااه(، بیجن بهرود، مانند جَلَه بهبه کار می« ج»، واج «ژ»جای واج ر گاهی به

 شود.مثلاً مژگان هران مژگان فراگو )تلفظ( می
 

 ها(ها )واكهت. مصو2
 شود، مانند اَبر، تَیَر، خَنَه.مصوت کوتاه ر َر : این مصوت در ابتدا و انتها و وسط کلرات دیده می

شرود،  با کسره بیان می« ه»شوند، حرف قی  از ر در عروم کلراتی که امروزه به های غیرملفو  ختم می
 جای خانِه.شود، مانند خَنَه بهادا میوای در گویش نیشابوری، مطابق تلفظ کهن و اصیلش، با فتظه 

شرود؛ بررای نرونره، آنچره در اَبرر      ر گاهی تلفظ فتظه در آغاز کلرات با غلظتی نزدیک به هرزه بیان می
تر است و با تلفظ اَمَه )آمد( یا اَز یا اَتَش فرق دارد. کشش این مصوت هرم  شود به أ نزدیکشنیده می

که فتظۀ اول در دَنَه )دانه( و بَشَره )باشرد(،   رود، چنانبه کار می به صورت کوتاه و هم به صورت بلند
 کشش کوتاه و فتظۀ دوم، کشش بلند دارد.

شود؛ گاهی بره هرران   های مختلو تلفظ میمصوت کوتاه ر ِر : این مصوت برحسب کلره، به صورت 
گاهی به تلفظی شرییه بره    شود، مانند اِینَه )اینجاست، ایناهاش( وصورت معیار با کشش کوتاه شنیده می
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مابین کشرش کوتراه ر ِرر و کشرش       « ای»جای اِمشب. کشش این شود، مانند ایرشَوْ بهمیدل می« ای»
دهنرد. ایرن   نشران مری   īشود و آن را برا  بلندی است که در زبان معیار در کلراتی چون ایرانی شنیده می

« ای»جرای مصروت کشریدۀ    کلرات، بره در آواشناسی حرف معادای ندارد. هرچنین در بسیاری از « ای»

شرود، ماننرد تلفرظ دوِْ    نشان داده می ē آید و تلفظش به صورت یای مجهول است که در آوانگاری با می
 dēvهاست کره برا   ، بلکه چیزی مابین آنdevاست نه  dīvجای دیو. دقت شود که تلفظ این کلره نه به

 جای نَه(.شود )نِه بهه به بلند تیدی  می، کشش ر ِر از کوتا«نِه»دهند. در کلرۀ نشان می
شرود.  مصوت کوتاه ر ُر : این واکه در اغاتی چون اُمید و اُردک و اجُاق به صورت معیارِ خود فراگو می 

دوزد،  بوز، دُزد  شود، مانند بُز می« او»در بسیاری از کلرات، مصوت کوتاه ر ُر بدل به مصوت بلند  
 گوفت. گفت 

، (ō)شرود  به نوعی ایُ مجهول تیردی  مری   (ū)« او»برعکو حاات با ، مصوت کشیدۀ ر گاهی درست 
ای نیسرت و فقرط از روش   دخُت. تشخیص این حا ت، تابع هیچ قاعرده  رزُ، دوخت  مانند روز 

کنند، اما اغتی شییه آن یعنی خُفت را که مثلاً گفت را گوفت تلفظ میشود، چنانشنیداری فهریده می
 شود.شود، اما دوش در معنای دیشب، دشُ تلفظ نریکنند، یا مثلاً روز به رُز بدل میگو نریخوفت وا

این مصوت در ابتدای کلرات مانند آوْ و میان کلرات مانند مار )در معنای مادر( : (Ā)مصوت بلند آ 

 آید.و پایان کلراتی مانند خُدا می
شود، مانند داری که به دَری تیردی   به فتظه بدل میای ااو باشد ر هرگاه حرف ماقی  هجای آخِر کلره

است و حرف ماقیلش آ، که به فتظه تیدی  شده: « ری»، «داری»است. توضیح اینکه هجای آخر شده
 پوادَری. پواداری 

جُهُن، نران   شود، مانند: جَهان به ر ُر بدل می« ن»ر ااو عردتاً در میان یا انتهای هجاهای مختوم به 
  ،جهانداری نُن  جُهُندری، جان شرود. احتررا ً   جُن، اما خان به هران صورتِ خان بیان می

دهد و اغاتی مانند خانْ و مِتانْ که اوای مغوای و این تیدی  ااو به ر ُر در کلرات اصی  فارسی ر، می 
 شوند.دومی فرنگی است، به هران صورتِ نوشتاری، تلفظ می

گُوْ، اما کاو به  پذیرد، مانند گاو نیز مشابه این ابدال صورت می« و»یافته به ر در برخی هجاهای پایان
 اند و قاعدۀ مشخصی ندارند.ها هرگی شنیداریطورکلی این ابدالشود. بهکُوْ بدل نری

شود، مانند تلفظ می īاین مصوت در ابتدا و انتهای کلرات به هرین صورت : (ī)« ای»مصوت بلند 

تلفرظ   bēdشرود، ماننرد بیرد کره بِرد      ؛ اما در میان کلرات، گاهی به یای مجهول تیدی  میایران و باقی
شرود، ماننرد سرینی. راه خاصری بررای      تلفظ مری  īسِفدِ؛ اایته در برخی کلرات هران  شود یا سفید می

 ها را آموخت.تشخیص این تفاوت وجود ندارد و فقط از طریق گوش باید آن
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 آید، مانند دوبرَهَ )دوباره(، مقصود، پارو.مصوت در ابتدا و انتها و میان کلرات می این: (ū)مصوت بلند او 
 شود، مانند تیدی  زانو به زَنی.تیدی  می« ی»ر این مصوت گاهی به 

دخُت،  سُخت، دوخت  شود، مانند سوخت ر این مصوت در بسیاری موارد به واو مجهول تیدی  می
 رزُ. روز 

 نیداری است.راه تشخیص فقط ش
 

 . تكیه3

گویند. در زبان رسرری فارسری،   آید را تکیه یا نوا میفشاری که هنگام تلفظ روی یکی از حروف کلره می
ها به ترتیب تکیۀ اسم و قید و صفت روی اواین حرف از هجای آخر است، مانند قلم، سریع، زییا که تکیه

یشابوری نیز صادق است. در زبان رسرری، تکیرۀ   قرار دارد. این قاعده در گویش ن« ب»، «ر»، «ل»روی 
در « ب»روی « بنرابراین »گیررد، مرثلاً تکیرۀ    حروف ربط روی اواین حرف از هجای ماقی  آخر قرار مری 

که تکیۀ مرگ روی « مرگ بر آمریکا»قرار دارد. تکیۀ اصوات نیز روی اواین هجاست، مانند « بر»هجای 
 نیشابوری نیز صادق است.گیرد. این قواعد در گویش میم قرار می

هرای  تروان قاعرده  ها، در زبان رسری قواعد خاصی وجود ندارد. در گویش نیشابوری مری در مورد فع 
 نسیی زیر را برای تکیۀ افعال درنظر گرفت:

هرا بره   فع  گذشتۀ ساده: در این فع ، تکیه روی هجای نخستین است: گروفتُم، بوردی، خواردُم که تکیه
 ، ، است.ترتیب روی ر، ب

خوانردم  گذشتۀ استرراری: در این افعال، تکیه روی حرف میم از پیشوند می است: پارسال خیلی درس می
 رفتم )مِرَفْتُم(.)مِخوندُمْ(، می

ها، تکیه روی هجای آخِر وجه وصفی است: آفتاب طلو  کرده است )آفتاو طُلُرعْ  گذشتۀ نقلی: در این فع 
 ست.کیَده( که تکیه روی حرف دال ا

گذشتۀ بعید: این افعال دو تکیه دارند، یکی روی هجایی کره اسرم مفعرول دارد و دیگرری روی هجرای      
 رِفته بی.«: ب»و دیگری روی « ت»دو هجا دارد: یکی روی « رفته بود»نخستین فع ِ معین. 

تم گذشتۀ مجهول: این افعال نیز مانند گذشتۀ بعید دو تکیه دارد. یکی هجرایی کره بره اسرم مفعرول خر      
در گرویش نیشرابوری   «( ش»و « ت»هرا در  شود و دیگری روی فع  معرین: کُشرته شرد )تکیره    می
 «(.ر»و « ت»ها روی شود: کوشتْه رفت )تکیهمی

 روم(.گیرد: مُرُم )میمضار  اخیاری: تکیه روی حرف میم از پیشوند می قرار می
 (، شاید بْرَفْتُم )شاید بروم(.گیرد: بشَه )باشدمضار  ااتزامی: تکیه روی پیشوند ب قرار می
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جرای آن  شود و بره آینده: در گویش نیشابوری برای ساختن فع  آینده از فع  معین خواستن استفاده نری
 مُرُمْ )تکیه روی میم است(. روم می آورند: خواهم رفت می مضار  می

 خواهم(.رِیم )نریها هرواره روی ب و میم و نون است: برو، مرو، نِامر و نهی و نفی: تکیه
 

 های آوایی. دگرگونی4

 ها با هم )اِبدال(ها در تلفظ و جایگزینی واج. دگرگونی مصوت1. 4

انرد،  قاعدهمند و برخی بیها قاعدهدهد که برخی از آنها روی میدر گویش نیشابوری، تغییراتی در تلفظ مصوت
آید. هرچنین در بسیاری اغرات، حرفری جرایگزین    درمی مانند تغییر ااو به ضره در واژۀ نان که به صورت نوُن

در برگ، که بره صرورت   « ل»به « ر»گویند، مانند تیدی  شود که به آن جایگزین یا ابدال میحرف دیگری می
 کنیم:بندی میها را تا حد امکان دستهشود. اینک برخی از این تغییر و تیدی بلک تلفظ می

 تِرَزو؛ کِرَر، ترازو  کَرَر ر تیدی  فتظه به کسره، مانند: 
 دُندو؛ فُرا،، دَندان  پُرتُو، فَرا،  ر تیدی  فتظه به ضره، مانند: پَرتاب 

 بَاْد؛ پَانا، بعَد  ر تیدی  اَ به اَاْ، مانند: پَهنا 
 اینگ؛ بْرینج، اِنگ  ر تیدی  کسره به ای، مانند: بِرنج 

 پَیه؛ خَنَه، پایه  هن فارسی دری(، مانند: خانِه ر تیدی  کسره به فتظه )مطابق با تلفظ ک
 شُپوش؛ گُروفتن، شِپِش  مُنار، گِرِفتن  ر تیدی  کسره به ضره، مانند: مِنار 
 نِاْمتَ؛ ماْمُن، نعِرت  شِارْ، مِهْران  ر تیدی  کسره به اِاْ، مانند: شِعر 

 اِسپیدار؛ اِسْپند، سپیدار  ر تلفظ سین به صورت اسِ، در اغاتی کهن مانند: سِپند 
 اشکستن؛ اشِْکَم، شکستن  ر تلفظ شین به صورت اشِ، در اغاتی کهن مانند: شِکَم 

 چَپقُ؛ اَستا، چُپقُ  ر تیدی  ضره به فتظه، مانند: اُستا 
 خربْزَه؛ ر تیدی  ضره به کسره، مانند: خربُزِه 

 گوفت؛ دوزْد، گُفت  بورد، دُزد  ر تیدی  ضره به او، مانند: بُرد 
 اُشتور؛ ر تلفظ شین به صورت اشُ، در اغاتی کهن مانند: شُتُر 

 اَسیا؛ اَلَه، آسیا  اَدَم،  اه  ر تیدی  آ به اَ، مانند: آدم 
 فرمُنْ؛ نُن، فرمان  ر تیدی  آن به ررنْ، مانند: نان 
 خسپیدن؛ حپَ، خُسییدن   اسپ )مطابق با تلفظ کهن(، حبَّ ر ابدال ب به ،، مانند اسب 
 شِوَندو رزُْ؛ تَاوَه، شیانه روز  وَر، تابه  زوْرَ، بَر  ر ابدال ب به و، مانند: زِبَر 

 فرت؛ فااوده، پَرت  سفدِ، پااوده  ر ابدال ، به ف، مانند: سپید 



 81   1041پاییز و زمستان ، 1، شمارۀ 11، دورۀ شناسیهای ایرانپژوهش گویش نیشابوری و صرف و نحو آواشناسیامید مجد / 

 

 چَروا؛ ر ابدال ، به و، مانند: چارپا 
 دیرک؛ دمیک، تیرک  ، تنیک دُکره ر ابدال ت به د، مانند: تُکره 

 مُشتهد؛ ر ابدال ج به ش، مانند: مجتهد 
 هشکو؛ ر ابدال ، به ش، مانند: هیچکو 
 مسقره؛ ر ابدال ، به ق، مانند: مسخره 
 زیات؛ مچّْیتْ، زیاد  چَرقتَ، مسجد  ر ابدال د به ت، مانند: چارقد 
 خذمت؛ ر ابدال د به ذ، مانند: خدمت 

 چیقزرَ؛ به ز، مانند: چقدر ر ابدال د 
 چول؛ ر ابدال د به ،، مانند: دول 
 دِفالْ؛ زاَر، دیوار  بَلک، ضرر  ر ابدال ر به ل، مانند: برگ 
 منیجه؛ جَلَه، منیژه  ر ابدال ژ به ج، مانند: ژااه 

 خُچار؛ قا،، فشار  ر ابدال ش به ،، مانند: قاش 
 یسیَه؛ن ر ابدال ف به ب، مانند: نصفه 
 خُچار؛ ر ابدال ف به ،، مانند: فشار 
 یخه؛ وخَْتی، یقه  ر ابدال ق به ،، مانند: وقتی 

 ترقین؛ ر ابدال ک به ق، مانند: ترکیدن 
 رک؛ سک، رگ  ر ابدال گ به ک، مانند: سگ 
 اَقیَ؛ ر ابدال د به ی، مانند: اگد 
 شرُیَه؛ ی ، شَنیه سر امیار، سنی   ر ابدال ن به م، مانند: انیار 
 بُفا. ر ابدال و به ب، مانند: وَفا 

 

 . حذف2. 4

 هائی از واژه.های آوایی، حذف است؛ یعنی اُفتادن واج یا واجیکی دیگر از دگرگونی
 شود:در شرایط زیر معرو ً از پایان اغات حذف می« ب»واج ب: . حذف 1ر0ر4

 جَروُ؛ چُو، جاروب  د: چوب آمده باشد، مانن« او»ر وقتی پیش از آن مصوت 
 جُمْ. پُلُم، جُنب  باشد، مانند: پُلرب « م»یا « ن»، یکی از دو واج «ب»ر هرگاه پیش از 

« ،، س، ش، ف»هرای  هایی کره قیر  از آن یکری از واج   در پایان واژه« ت». حذف ت: واج 0ر0ر4
گُرزش،   شْکَو، گذشت  دسَ، شکست  رِ،، دَست  شود، مانند: ریخت ساکن باشد حذف می

 کُلُو. باف، کُلُفت  بافت 
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هرا حرذف   هرای اسرری(، تِ آن  نکته: اگر این کلرات به صورت مضاف بیایند )یعنی به صورت گرروه 
نخواهد شد، مانند: دستِ راست، گذشتِ روزگار، تشتِ ایاس؛ وای اگر این کلرات در داخر  ترکیرب قررار    

دْسرپَچه. بره    دسْرَلی، دستپاچه  اُفتد، مانند: دستراای ها میآنبگیرند، در بیشتر اوقات، هرچنان ت 
 مُشتُرال. شود، مانند: مُشت و مال صورت نادر، گاه در حاات ترکیب نیز ت ظاهر می

ویژه اگر واج پیش از آن ساکن باشرد، در شررایط   ها، بهساکن در پایان واژه« د». حذف و: واج 3ر0ر4
 شود:زیر حذف می
 چَن؛ بْلَن، چند  باشد، مانند: بلند « ی»ز آن، واجِ ر پیش ا

 مُروری. اَستا، مروارید  ر پیش از آن، مصوت بلند یا مصوت ر ُر باشد، مانند: اُستاد 
شود، ماننرد: فِکرر   هایی که واج قی  از آن ساکن است حذف میدر پایان واژه« ر». حذف ر: گاهی 4ر0ر4

 کنم فیکر، فکر نری ْرِنُمْ، دیگر فیک ن شود فیکر نرِنُم.دْگَه؛ اایته بدون حذف هم گفته می 
شرود،  های او یا ای است حرذف مری  در پایان برخی اغات که ماقی  آن مصوت« ز». حذف ز: واج 0ر0ر4

 هنو )هنیزَ(. وَخِز، هنوز  هچیّ، برخیز  چیز مانند: هیچ
 مُتی، مرنرو    شود، مانند: مُطیع ها حذف میژه. حذف  : واج عین در پایان و میانۀ برخی وا3ر0ر4

 رَاْشه. دَاوْا، رعشه  مرنو، دعوا 
شرود، ماننرد:   هایی که قی  از آن حرف شین ساکن است حذف می. حذف ک: در پایان برخی واژه2ر0ر4

 ایاسا خوش رَفْ. ها خشک شد خوش، ایاس خوشک  خُشک 
شود، مانند: ه قی  از میم، واج ، ساکن باشد، واج میم حذف می. حذف م: در جنوب خراسان هر گا5ر0ر4

 آید.اَاْ،؛ وای در گویش نیشابوری موردی از حذف میم به ذهن نویسنده نری اخَْم 
خَنْردُاْ،   صَراْبو، خنردان    اُفتد، ماننرد: صرابون   در پایان برخی کلرات می« ن». حذف ن: واج 1ر0ر4

 آسرُْاْ. آسران 
 ما، تَه  صبُْ، ماه شود، مانند: صیح ها حذف میدر پایان برخی واژه« هر»ه: واج  . حذف12ر0ر4

 مْشَد. اَستَهْ، مَشهَد  شود، مانند: آهِسته تَاْ؛ اایته گاه های متظرک از وسط کلرات حذف می

 

 . قلب3ـ4

لب در گویش نیشابوری، جایی حروف در کلره را قلب یا دگرگونی گویند، مانند تیدی  قف  به قلو. قجابه
اِسرتر،   هرایی را برشرررد: اسرتخر    تروان نرونره  بندی منظری ندارد، وای به صورت مصداقی میدسته

 قلو. اَسک، قف   مقش، عکو  کِفت، مشق  گویند(، کتو )استلخ هم می
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 . ادغام4. 4

که بره صرورت   « بدتر»اغت در « ت»در « د»آوردن یک واج در واجی دیگر را ادغام گویند، مانند آوردن 
 وْرّا. بِدّی ، به راه  دِرَّو، بددل  های دیگر: درَْروُ شود؛ نرونهبْتور تلفظ می

 

 . ابدال و حذف5. 4

دهرد و  شود و هم حذف روی میگیرد و واجی به واج دیگر بدل میگاه در یک واژه، هم ابدال صورت می
که او ً ابدال سین به شین داریرم و ثانیراً حرذف ت از پایران      شَخ اُفتد، مانند: سَخت واجی از واژه می

 چِوْ. واژه، جُفت 
 

 . ابدال و قلب6. 4

« ر»تلخ )استلخ( ابردال   دهد، مانند: استخر در برخی از اغات، دو دگرگونی ابدال و قلب با هم روی می
 «.ل»با « ،»و قلب « ل»به 

 

 . ابدال و ادغام7. 4

سَرتواْ   ه ابدال د به ت و ادغام سین در ، در آن مشهود است. هرچنین صد تا مانند مسجد به مچیت ک
 بینیم.که ابدال د به ت و ادغام دو ت را در یکدیگر می

 

 . قلب و حذف8. 4

 تلخ استخر 
 

 پسوندها و پیشوندها
گذشته ترا   هایی هستند که در زبان رسری فارسی ازضرائم )پسوندها و پیشوندها( نیشابوری عردتاً هران

هرایی برا زبران    ها در اینجا ازومی ندارد، منتها برخی ضررائم کره تفراوت   اند و تکرار آنحال کاربرد داشته
 شوند.رسری دارند، در اینجا آورده می

سازد، مانند: بُکُوّ )بکوب( یعنی با سرعت ترام یا پیوندد و قید میر ب: این پیشوند به اسم و صفت می
اتَ بُکُوْ انجام بِته )کارهایت را با سرعت ترام انجام بده(. هرچنین با پیوند بن مضار ، با نهایت تلاش: کار

 خورد.سازد: باخوار یعنی کسی که خیلی میصفت فاعلی میااغه می
است. این پیشوند در ترکیب با اسم، اسم یا صفت « بر»ر بَر: تلفظ دیگر آن وَر است که پرکاربردتر از 
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آید، مانند: وْرکند )بَرکنرد(، وْرخروی یعنری    رچُیَّه یعنی برعکو. هرچنین قی  از فع  میسازد، مانند: وْمی
 خشرگین و عصیانی.

« در»جرا( و هرم معنرای    دهد )دَمینجی یعنی در هررین جا و هرین نزدیکی میر دَ: هم معنای هرین
 دهد )دْکوجی؟ یعنی در کجا؟(.می

 ها.دهد، مانند: ک ِ دوَِنَه یعنی شییه دیوانهر کَ ِ پیشوندی که معنای شیاهت و گونه می
تر از ر مَ با تلفظ کشیدۀ آن مَاْ: در فع  نفی کاربرد دارد، مانند: مَکو مَاْکو )مکن(. تلفظ مَ حااتی کشیده

گیرد. این پیشوند به صورت کلررۀ مسرتق  نیرز معنرای     فتظۀ معروای دارد و تکیۀ فع  روی آن قرار می
 بیا یعنی بفرمایید بگیرید، مَه بیا نُن باخوار یعنی بفرما غذا بخور.نند: مَهدهد، مامی« بفرما»

خرارد( و  شود، مانند: مْخَرَه )مری رود و معرو ً هم با کسره تلفظ میجای می مضار  به کار میر مِ: به
 خواهد.شنود( و هم با فتظه، مانند: مَیه یعنی میهم با ضره، مانند: مُشنُوَه )می

 دار است.تر و تکیهپیشوند نفی است، مانند: نِرَفْ )نرفت(؛ منتها تلفظ آن حااتی کشیدهر نِ: 
 ساز است، مانند: وَ بای یعنی کسی که پرباد یا متکیر و ازخودراضی است.ر وَ: این پیشوند صفت

کری از  شود. یر ا: پسوندی بسیار پرکاربرد در زبان فارسی است که عیناً در گویش نیشابوری دیده می
سرازد. ایرن   شود و اسرم مری  ای است که در کلراتی چون درازا، پهنا، ژرفا دیده میاین کاربردها ااو مرده

 تر است، مانند: خُنکُا، تَاریکا، روُشُنا.پسوند در گویش نیشابوری به نسیت فارسی رسری فعال
و ناگهانی بودنِ آن صردا   شود و معنی شدت و بلندیآواها افزوده میر ست: پسوندی که به پایان نام

رساند، مانند: تِفوست، گُرَیستْ، جْرِنگست، به ترتیب در معانی صدای شکسرتن چروب یرا اسرتخوان،     را می
 صدای کوبیدن مشت به جایی، صدای شکستن شیشه.

چسید. در واقع در گویش نیشابوری برخلاف فارسی رسری، فعر   ر ک: به فع  سوم شخص مفرد می
 ناسه دارد، مانند: رفتک )رفت(، دَیک )دید(، شنوفتک )شنید(.سوم شخص مفرد ش

سازد، ماننرد: خزنرده. در گرویش نیشرابوری در     ر ند )نده(: این پسوند در فارسی رسری، صفت فاعلی می
کننده نیست بلکره در معنرای   سازد یعنی گیرنده و در معنای دریافتترکیب با فع  گرفتن، معنای جدیدی می

 گیرد و شکاری است.گیرند یعنی سگی که گاز میرود. سگو برای سگ به کار میگازگیرنده است 
سازد، مانند: بادوک )متکیر و پرباد(، گیلروک )چیرزی کره گِلری شرده(،      ر او یا اوک: صفت فاعلی می

 خیلّوک )کسی که آب بینی او آویزان است(.
 

 صرف فعل
شرود، واری تلفرظ آن    ارسی رسری صرف مری ر ماضی ساده: در گویش نیشابوری، فع  ماضی به سیاق ف
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متفاوت است، مانند: رفَتُم، رفتی، رفتک، رفَتِم، رَفْتِنْ، رَفْتَنْ یا خرواردُم، خرواردی، خرواردکَ، خرواردِم،     
 خواردِنْ، خواردَنْ.

برفتری، برفترک...؛ گفتنری     آید، مانند: بررفَتُم، بر سر هرۀ افعال می« ب»در نیشابوری عردتاً پیشوند 
 ب در اینجا ساکن است.است 

شرود، ماننرد: مِررفَْتُمْ، مِرَفْتری،     ر ماضی استرراری: در این نو  فع ، می استرراری بره مِ و مُ تیردی  مری   
 مِرَفتک، مِرفَتِم، مِرَفتِن، مِرَفْتَنْ یا مُشنُوُم، مُشنُوی، مُشنُوکَ، مُشنُوِم، مُشنُوِن، مُشنُوَن.

عرلاوۀ شناسره سراخته    ان از فع  به صرورت صرفت مفعروای بره    ر ماضی نقلی: در فارسی رسری، این زم
 ام.شود، مانند: رفتهمی

شود، مانند: کیردیَم  رود و تیدی  به فتظه میصفت مفعوای از بین می« ه»گفتنی است در گویش نیشابوری 
انرد( یرا امری یریم     ردهایرد( کیردنَ )کر   ایم(، کیدیَنِ )کردهای(، کیدهَ )کرده(، کیدیَم )کردهام(، کیدیی )کرده)کرده
 اند(.اید(، امی ینْ )آمدهایم(، امی یین )آمدهای(، امی یهَ )آمده( امی ییم )آمدهام(، امی ییی )آمده)آمده

جرای  ر گذشته نقلی استرراری: در گویش نیشابوری، گذشته نقلی استرراری نداریم و ماضی استرراری به
ایرروز اونجی مِرَفْتُمْ )من از یک سال پیش تا امروز به آنجرا  آید، مانند: مُو از یک سال پِشْ تا آن می
ام )ماضی نقلی استرراری( هران سراختران ماضری   رفتهجای میشود بهکه دیده میام(. چنانرفتهمی

 است.استرراری یعنی مِرَفْتُم آمده
د: رُفْته بیم / بِرُفْتَه بریم  آید، ماننر ماضی بعید )گذشتۀ دور(: این فع  هم با پیشوند ب و هم بدون آن می

)رفته بودم(، بْرُفته بیم، بْرفتَه بیی، بْرفتَه بو، بْرفته بیم، بْرفته بین، بْرفته بین. گفتنی است ب در اینجرا  
 ساکن است.

 این زمان فع  در گویش نیشابوری وجود ندارد.«. رفته بودممی»ر گذشتۀ دور استرراری )بعید مسترر(، مانند: 
 ام. این زمان فع  در گویش نیشابوری وجود ندارد.دور نقلی )بعید نقلی(، مانند: رفته بودهر گذشتۀ 

عرلاوه  علاوۀ باش بره ر گذشتۀ ااتزامی ساده )ماضی ااتزامی(: این فع  در فارسی رسری از اسم مفعول به
رفرتن، ماننرد:    شود، مانند: شاید به دیدن ما آمده باش. در نیشابوری از مصردر ضرایر فعلی ساخته می

 بِرُفْتَه بَشُم، برفته بشی، برفته بشه، برفته بَشِم، برفته بَشِن، برفته بَشَن.
 ر مضار  ااتزامی: بِرُم )بروم(، بِری )بروی(، بِرَه )برود(، بِرُوِم )بروِیم(، بِروُِنْ )بروید(، بِروَُن )بروند(.

جز اول شرخص مفررد در بقیره    شود )م بهی  میر مضار  اخیاری: در این فع ، پیشوند می به مِ یا مُ تید
رویم(، مْرِنْ رود(، مْرِم )میروی(، مْرَه )میروم(، مْری )میشود(، مانند: مُرُم)میها ساکن تلفظ میصیغه
خرورد(، مْخررِمْ   خروری(، مْخْررَه )مری   خرورم(، مْخْرری )مری   روند( یا مُخْررُم )مری  روید(، مْرَنْ )می)می
 خورند(.خورید(، مْخْرَن )مین )میخوریم(، مْخرِ)می
شود، وای در گویش نیشرابوری،  صرف می« خواستن»در فارسی رسری، زمانِ آینده با فع  معین ر آینده: 
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مضار  جایگزین فع  خواستن است؛ به عیارت دیگر زمران  « می»مطابقِ فارسی اصی  و کهن دری، 
« مُو ای کار رَ انجام مُرتُم »)خواهم رفت( در جرلۀ  شود، مانند: مُرُممضار  اخیاری جایگزین آینده می
 )من از انجام این کار برخواهم آمد(.

ر اَمر: فع  امر مانند فارسی رسری دو صیغه دارد؛ دوم شخص مفرد و دوم شخص جرع، مانند: برو، بروید 
  بُرو، بِرِن / بخور، بخورید  باخوار، باخْرِن، بنشین، بنشینید ِنْ.بِیشی، بِیشین 

 شوند: مَکُو، مَرو، مَخْنْ، مَخنِنْ.صرف می« م»ر نفی و نهی: هر دو این افعال با 
هرا بره   سایر میاحث صرفی و نظوی گویش نیشابوری، مانند فارسی معیار است و فقط تغییراتری در تلفرظ  

 کنیم.نظر میها صرفآید، به هرین دای  از نوشتن آنوجود می
 

 اهمیت گویش نیشابوری
شده در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات )چا،« تلفظ و تقطیع اغات در شعر خراسانی»که پیش از این در مقااۀ چنان
ام، توجه به گویش امروزی نیشرابور، مشرک    ( به تفصی  نوشته1353انسانی دانشگاه تهران، پاییز و علوم

دل بخردان داشت »بیت سازد؛ مثلاً در های نخستین شعر فارسی را به کلی برطرف میخواندن اشعار سده
باعث ایجراد اخرتلال در وزن عروضری شرعر     « داشت»، فع  «و مغز ردان/ دو کتو یلان و هش موبدان
کنند تا وزن عروضری درسرت شرود. در برخری     تقطیع می« داش»شده و علرای بلاغت آن را به صورت 

ل آنکره تلفرظ ایرن اغرت     اند، حاها را ضعو شاعران کهن خراسان دانستهشناسی نیز اینهای سیککتاب
ترین شود. در مثاای دیگر در کهنو بدین صورت وزن عروضی هم درست می« داشت»است نه « دُشت»

وزن عروضری را  « کررد »، فعر   «هر که نید اوی به دل متهم/ بر اثر دعوت تو کررد نعرم  »ابیات فارسی 
حر  خواهرد شرد. در بیتری     تلفظ شود مشک  « کید»مخت  کرده، اما اگر با گویش نیشابوری به صورت 

و « خوشری »، اغرات  «تا بود اهو و خوشی اندر عشق/ خوشیی با هزار گونه فتن»دیگر از فرخی سیستانی 
خواند ترا وزن عروضری تکریر  شرود. شررح      « خاشیی»و « خاشی»را باید به تلفظ نیشابوری « خوشیی»

ر بیشترین نزدیکی را با زبان کهرن  است. از سوی دیگر، گویش امروزین نیشابوبیشتر در هران مقااه آمده
خراسان و نیز با کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان دارد که از این حیرث نیرز شایسرته    

 اغت این .است نهفته «کلاغ» اغت در گویش این به توجه عرلی هاینرونه از توجه و بررسی است. یکی
 مطرابق  اغرت،  ایرن  درسرت  تلفرظ  کره  ندارد نده تردیدینویس وای شده، ضیط کاف فتح به هافرهنگ در

 برن  کُر   یعنری  کلرره  ایرن  اول قسرت (.ا غ وزن بر کُلاغ)است  درست کاف ضم به نیشابوری گویش
 شرده  گرفته کوایدن فع  هرین از نیز کلنگ در کُ )زمین  کندن به معنای کوایدن مصدر از است مضار 

 پسروند  کرلاغ  دوم قسرت(. است کندن و کوایدن ابزار معنایبه  کلنگ پو است، ابزار اسم پسوند نگ و
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 یعنری  چرر )چرر   ابزار به معنای چراغ مانند سازد،می ابزار اسم گاهی و فاعلی صفت که است؛ پسوندی اغ
 نکترۀ  .کوارد می را زمین که حیوانی یا کسی یعنی کلاغ مجروعاً پو دم، ابزار به معنای دماغ و( سوختن
 کره  شرود  توجره  قابیر   و هابیر   و خلقت نخستین هایداستان به که آنجاست اسیشنریشه این ترجذاب
 گذشرتۀ  یرک  بره  شناسری ریشره  ایرن  از واقرع  است؛ درداشته را زمین کوایدن نقش هرین آنجا در کلاغ

 بره  نیشابوریانهرچنین  .است دینی رویدادهای در ایرانیهای زبان جایگاه قدمت آن و رسیممی فرهنگی
 ال؛ پسروند  و اسرت  کنردن  ریشرۀ هم که ک ریشۀ از است کهن بسیار اغت یک که کال یندگومی مسی 
 معرادل  از فارسری  کهن اغت این جایبه معیار فارسی در امروزه و شده کنده که نهری یعنی کال مجروعاً
 .کنندمی استفاده مسی  یعنی آن عربی
 

 نتیجه
کلری برطررف   های نخستین شعر فارسی را بره هتوجه به گویش امروزی نیشابور مشک  خواندن اشعار سد

های گویشری قردیری زبران فارسری     های کهن ایرانی و از گونهسازد. گویش نیشابوری یکی از گویشمی
بروم آن یعنری نیشرابور از مراکرز و     های منطقرۀ خراسران اسرت کره زیسرت     دری است و از جرلۀ گویش

ای در پررورش  است و نقش ارزنرده خراسان قدیم بودهساز در خطۀ های علری و تأثیرگذار و جریانجایگاه
هرای  اسرت. در میظرث آواشناسری، وجرود واج    بسیاری از اه  ادب و عااران و اندیشرندان برعهده داشته

به هران صورت غلیظ عربری و وجرود تلفرظ    « هرزه»و « ح»های زمان با هم و نیز واجهم« غ»و « ق»
لاف فارسی معیار امروزی(، از نکات جااب توجه ایرن گرویش   صامت بدون مصوت در ابتدای هجاها )برخ

ای درخصوص تکیۀ افعال وجرود نردارد، بررای    است. در گویش نیشابوری، برخلاف زبان رسری که قاعده
اسرت. در گرویش نیشرابوری در تلفرظ     توان قواعدی در نظر گرفت که در متن مقااه آمرده تکیۀ افعال می

اند. حذف و قلب و ادغام نیز از دیگر قاعدهمند و برخی بیکه برخی قاعدهدهد ها تغییراتی روی میمصوت
فرایندهای واجی در گرویش نیشرابوری اسرت. وجرود پسروندهای کهنری چرون سرت و رکَ، از دیگرر            

هرای  شناسری تروان برخری ریشره   های این گویش است. هرچنین با توجه به گویش نیشابوری میویژگی
 ری کرد.اغوی را نیز تکری  و بازنگ
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